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مقدمه:
طرح تفصیلی تحقیق:
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1.بيان مسئله:

باستان گرایانه و ملی گرایانه  بيشتر تفاسيري كه از فردوسي صورت گرفته است، نگاهي 

به وي دارند پایان نامه حاضر در صدد است، جنبه هاي سياسي اندیشه فردوسي را با تكيه بر متن 

ارائه دهد.  تبيين كند و فهم جامع و كاملي از آن  پيرامون  شاهنامه، و برخي كتب معتبر علمي 

اندیشه فردوسي از یك لحاظ جزء اندیشه هاي متأثر از اسلام است و از جنبه دیگر جزء اندیشه 

هاي ایران باستان است و تفكرات ایران باستان بر روي آن موثر واقع شده است. مدعي نگارنده 

در رساله پيش رو بر این است كه تأثير اندیشه هاي اسلامي بر شكل گيري اندیشه سياسي فردوسي 

بيشتر از سائر عوامل می باشد، هر چند در غالب موارد به صورت مستقيم متذكر این مهم در این 

مقال نخواهيم شد ولي با تطبيق كلي ارزش ها و ضد ارزش ها بر اسلام و ایران باستان در صدد 

دست یابي به این نتيجه هستيم كه چارچوب كلان ذهنيت و آثار و تفكر فردوسي متأثر از اسلام 

می باشد.

2.علت انتخاب موضوع، اهميت و فايده آن :

اهميت و فایده اصلي این پایان نامه از این جهت است، كه كتاب و یا مقاله اي با عنوان 

تخصصي اندیشه سياسی فردوسي به رشته تحریر در نيامده است، و غالب مردم با ادبيات فردوسي 

پایان نامه چهره اي جدید و جذاب از  این  با مطالعه  و اشعار زیباي حماسي او آشنا هستند ولي 

شخصيت و تفكر فردوسي برایشان آشكار مي شود كه رنگ و بوي سياسي دارد تا ادبي.
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3.سابقه پژوهش:

به رشته  بسياری  با موضوع فردوسی و شاهنامه و مطالب آن كتاب و مقالات  رابطه  در 

شاهنامه  بخش های  از  برخی  به  مقالات  و  كتاب ها  این  از  كدام  هر  و  است،  آمده  در  تحریر 

پرداخته اند و غالب این متون راجع به داستان ها و رویدادهای شاهنامه است، برخی از نوشته ها 

نيز به گوشه هایی از مباحث سياسی در شاهنامه پرداخته است ولی تاكنون كتاب و یا مقاله ای با 

عنوان تخصصی اندیشه سياسی فردوسی مشاهده نشداست. در یك دسته بندی نسبتاً كلان كتب 

و مقالاتی كه در این زمينه نگاشته شده است را می شود به دسته های ذیل تقسيم كرد.

به جنبه هاي ادبي شاهنامه پرداخته اند، مانند كتاب نامه باستان در بوته  الف(برخي صرفاً 

داستان نوشته اسد جعفري.

ب(برخي به یك عنوان خاص پرداخته اند و تحت آن عنوان خاص بحث كرده اند، مانند 

عنوان زن در شاهنامه كه غالباً به مباحث عشقي از زنان در شاهنامه پرداخته است.

ج( برخي به صورت ناقص به برخي از مباحث سياسي پرداخته اند، مانند كتاب حماسه داد 

از كتب انتشاري حزب توده كه جنبه هاي ماركسيستي برخي از اندیشه هاي فردوسي را برجسته 

كرده است و در موارد بسياری از واقعيات فاصله گرفته است.

د( برخي فقط به زندگي شاهان پرداخته اند مانند: كتاب پادشاهي و پادشاهان از دیدگاه 

فردوسي نوشته اعتماد عقيلي مقدم.

ه( مقاله اي در سال 89  تحت عنوان خرد سياسي در شاهنامه نوشته حميد احمدی و مهدي 

حسني به چاپ رسيد كه در 20صفحه به بحث مختصري با محوریت خرد در شاهنامه پرداخته 

و  بيان  شيوه  و  محتوا  و  متن  در  حاضر،  رساله  به  نسبت  زیاد  بسيار  اختصار  بر  علاوه  كه  است 

استدلال و منابع با رساله حاضر قابل قياس نيست.

د(پایان نامه كارشناسي ارشدي با عنوان »وجوه سياسي شعر فارسي از سده سوم تا پنجم 

قمري«توسط خانم طاهره عزیزي به رشته تحریر در آمده است و در بخشي از آن به مباحث سياسي 

شاهنامه پرداخته است ، ایشان شاهنامه را به دو بخش تاریخي و اسطوره اي تقسيم كرده اند و ... ولي 



4

رساله مذكور 1.در صدد تبيين وجوه سياسي شعر فارسي است و اندیشه سياسي فردوسي فرعي 

از اصل بحث است ولي رساله پيش روي ما به صورت خاص فقط به اندیشه سياسي فردوسي 

می پردازد 2. متأسفانه با مطالعه پایان نامه خانم عزیزي در غالب مباحث، خواننده هيچ تأثيری از 

اسلام بر اندیشه و شخصيت فردوسي نمی بيند ولي نگارنده رساله حاضر در صدد است تأثير اسلام 

را بر شاهنامه و شخصيت فردوسي به واقع بيان كند و با مطالعه رساله حاضر فردوسي به عنوان 

یك دانشمند حكيم مسلمان شناخته خواهد شد.

4.سئوال اصلی پژوهش:

اندیشه سياسي فردوسي در پاسخ به مشكلات و معضلات زمانه خود چه بوده است؟

5.فرضيه هاي پژوهش:

و  بی دادگری  قبيل  از  مشكلاتي  به  پاسخ  در  فردوسی  ابوالقاسم  حكيم  سياسي  اندیشه 

نابخردي حاكمان، و حكومت حاكمان نالایق مطرح شده است.

6. مفاهيم و متغير ها:

متغير مستقل:  وجود بحران های سياسي، اجتماعي از جمله بي دادگري، نابخردي و حاكمان 

نالایق در زمانه فردوسي

متغير وابسته:  بحران های سياسي اجتماعي زمانه باعث شكل گيري اندیشه سياسي فردوسي 

شده است.

7. سؤالات فرعي پژوهش:

الف(مشكلات و بحران هاي زمانه فردوسي از نظر فردوسي چيست؟

ب(ریشه مشكلات و بحران ها از نظر فردوسي چيست؟

ج(وضع مطلوب و آرماني مد نظر فردوسي چه شاخص هایی را باید دارا باشد؟
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د(شيوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب در نظر فردوسي چگونه باید باشد؟

8.پيش فرض هاي پژوهش:

اندیشه هر متفكر پاسخي است به مسئله زمان خودش.

9.اهداف پژوهش:

هدف اصلي پاسخ جامع و كامل به سؤالی است كه تا كنون به آن پرداخته نشده است و 

تبيين دقيق و كاملی از اندیشه سياسي فردوسي.

10.روش انجام پژوهش:

 روش پ ژوهش توصيفی و تحليلی است.

11.روش گرد آوري اطلاعات و داده ها:

روش گرد آوری اطلاعات و داده ها، كتابخانه اي است.

12.روش تجزيه و تحليل اطلاعات و داده ها:

روش كلي رساله پيش رو مبتني بر نظریه بحران اسپریگنز می باشد به همين سبب در چهار 

فصل اصلي از آن بحث خواهيم كرد.تجزیه و تحليل اطلاعات و داده ها با رجوع به متن اصلي 

شاهنامه و مقایسه درون متنی )ما بين اشعار مختلف( و تحليل محتواي كيفي آن صورت گرفته 

است و در پژوهش حاضر روش استنباطی را به كار برده ایم و علاوه بر استفاده از دلالت مطابقی 

و ضمنی از دلالت التزام هم استفاده كرده ایم.

13.سازمان دهي پژوهش:

طرح  مقدمه  در  است.  خاتمه  یك  و  فصل  چهار  و  مقدمه  یك  شامل  حاضر  پژوهش 

تفصيلی پژوهش ارائه می شود. با توجه به اینكه پژوهش حاضر با توجه به نظریه بحران اسپریگنز 
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نگاشته شده است، اصولاً باید مشتمل بر چهار فصل باشد، در فصل اول مشكلات و بحران های 

اجتماعی سياسی زمانه فردوسی از نظر فردوسی برسی می شود، كه در آن با تكيه بر متن اصلی 

شاهنامه و كتبی كه پيرامون آن نگاشته شده است. سعی شده به نظر حكيم ابوالقاسم فردوسی 

در خصوص مشكلات و بحران ها پرداخته ومشكلات مذبور شناسایی شوند تا وضعيت نابهنجار 

از نظر فردوسی دانسته شود و فهم شود، كه چه مسائلی از نظر فردوسی مریضی و مشكل زمانه 

اوست. در فصل دوم، به ریشه مشكلات پرداخته می شود، كه مشكلات بالفعل موجود در روزگار 

فردوسی از نظر فردوسی ریشه در چه اموری دارند؛ و در فصل سوم سعی شده با توجه به تعاریف 

فردوسی از حالات آرمانی فهم دقيق و جامعی از آرمان شهر حكيم ابوالقاسم فردوسی تبيين و 

ترسيم شود و در واقع هدفی كه جامعه باید بدان برسد بيان شود؛ و در فصل چهارم از پژوهش 

حاضر به تبيين شيوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب پرداخته می شود و در پایان پژوهش، 

نتيجه گيری و فهرست مطالب بيان می شود. 
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فصل اول: 
مشکلات و بحران های زمانه فردوسی،

 از نظر فردوسی 
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مقدمه:

در فصل حاضر بر آنيم كه مشكلات و بحران های زمانه فردوسي را شناسایي و تبيين كنيم، 

ولي با توجه به این كه در ابتداي نگارش رساله هستيم ضرورت دارد، كه مختصري از زندگی 

فردوسي براي ترسيم چهره اوليه از او بيان كنيم، تا در ادامه بهتر بتوانيم نسبت به ایشان شناخت 

پيدا كنيم.))حكيم ابوالقاسم فردوسی در تاریخ ۳29 هجری قمری در طبرستان )طوس( به دنيا 

آمد ولادت ایشان هم زمان شد با درگذشت ابو عبدالله رودكی، فردوسی به تقارن ۵8 سالگی 

خویش با جلوس سلطان  محمود غزنوی بر تخت سلطنت اشاره دارد، یعنی سال ۳8۷، در این 
صورت تردیدی نمی ماند كه فردوسی باید در سال ۳29 به دنيا آمده باشد.((1

))آنچه درباره فردوسي از شاهنامه استنباط مي شود، و مي توان به صحتش یقين داشت، این 

است كه وي در سال ۳29 یا ۳۳0 هجري قمري در طوس به دنيا آمده. وی یكي از نجيب زادگان 

طوس بود و از خود داراي املاك و اموالي بوده، بدان گونه كه نزدیك به دو ثلث عمر خود 

را در رفاه نسبي گذرانده است.فردوسی در حالي كه هنوز جوان بوده )بين ۳۵ و 40 ساله( پس 

از مرگ ناگهاني دقيقي، كه كار گشتاسب نامه اش ناقص مانده بوده، به اندیشه سرودن شاهنامه 

افتاده. در این امر دوست جوانمردي مشوق او گردیده است و اسباب كار را برایش فراهم كرده، 

و خداي نامه منثور ابو منصوری را كه حاوي ذكر قدیم شاهان ایران بوده در اختيارش گزارده 

و او از روي آن سرودن شاهنامه را آغاز كرده. در همان زمان یكي دیگر از مهتران طوس كه از 

گوهر پهلوان بوده و به همين سبب به داستان های باستاني ایران دلبستگي داشته، پشتيبان و هوادار 

او قرار گرفته.

1. زرین كوب عبدالحسين:نامور نامه درباره فردوسی و شاه نامه، تهران سخن 1۳81، صفحه 69
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 از بخت بد، این مرد در جواني ناپدید و نابود گردیده )گویا در دریا غرق شده( و پس از 

مرگش، فردوسي از دوستي دلسوز و كارآمد محروم مانده. هم اوست كه در آغاز كار، تقدیم 

شاهنامه را به پادشاهي بزرگ به فردوسي توصيه می كند. فردوسي ۳0

 تا ۳۵ سال بر سر سرودن شاهنامه رنج برده، تا آن را به پایان برساند. فردوسي هنگامي كه 

۵8 ساله بود، محمود

غزنوي به جاي سامانيان به پادشاهي ایران رسيد و او، چه بر اثر تنگدستي آخر عمر، و 

چه به سبب آنكه تقدیم شاهنامه را به پادشاهي مقتدر براي بقاي كتاب خود لازم می دانسته به 

نگذارده و  قدر  را  عللي شاهنامه  به  نام محمود كند. محمود  به  را  افتاد كه شاهنامه  اندیشه آن 

پاداشي كه شایسته این اثر بزرگ بوده به آن نداده. فردوسي ناكام و رانده و رنجيده خاطر شد 

و سال های آخر عمر خود را در فقر و بيماري و دل تنگی گذراند، و در 80 سالگي درگذشت. 

وي یك همسر و یك فرزند پسر داشته در حالي كه فردوسي 6۵ ساله بود پسرش در ۳۷ سالگي 
جوان مرگ شد. ((1

اما خصوصيت خود شاهنامه :

))شاهنامه مشتمل بر 60 هزار بيت است كه به سلطان محمود غزنوی تقدیم شد. با امعاء 

نظر در شاهنامه به دست می آید فردوسی قصه را به عنوان ظرف انتخاب كرده تا فرهنگ و هویت 
ملی و دینی جامعه ایران را در قالب آن ارائه و حفظ كند.((2

فردوسي همواره اندیشه خود به شكل صریح و ساده بيان نمی كند، بلكه در قالب داستان 

و اسطوره و نمادها است كه به تبيين دیدگاه خود اقدام می كند به همين سبب و قبل از ورود به 

مباحث اصلي رساله حاضر ضرورت دارد برخي مقدمات تبيين شود.

))اسطوره ها به تعبيري نه داستان های خيالي و فاقد نظم، بلكه شيوه تفكري نظام مند و به 

تعریفي منطقي هستند. شيوه تفكر پيشينيان ما كه به مدد نشانه ها و نمادها به بيان در مي آیند. با این 

همه، اگر حقيقتي كه یك اسطوره بيان مي كند همان حقيقت عيني یا علمي نباشد، دست كم، 

1. محمد اسلامي ندوشن، زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه، چاپ دوم، انتشارات ابن سينا، تهران، آبان 1۳49، صفحه 
12 و 1۳ 

2.  فاضلي قادر، خبرگزاري فارس، مصاحبه به مناسبت روز بزرگداشت فردوسي، تاریخ مصاحبه 2۵ / 2 1۳91، شماره 
1۳910224001۵09www.fars.ir:خبر



10

توصيفي حقيقي است. بدین معني كه اگرچه امروز نشانه ها و نماد هاي اسطوره اي به دیده ما غير 

واقعي قلمداد مي شوند، با این همه، راویان آن ها با تركيب این نشانه ها به توصيف آن حقيقتي 

پرداخته اند كه بدان باور داشته اند. اما پيداست كه این توصيف را نمي توان با موازین و ملاك های 

علوم جدیدي همچون فيزیك و ... سنجيد، زیرا نشانه هاي اسطوره اي از نوع عناصر و نشانه هاي به 

كار رفته در علوم مثبته نيست؛ و هدف و غایت آن نيز به كلي از نوعي دیگر است.((

در ادامه ایشان بيان می دارند كه باید اسطوره را با علوم جدید سنجيد و برسي كرد و در 

نهایت

))اما برسي دقيق این نمادها و نشانه هاي به ظاهر همانند و چگونگي تركيب آن ها با هم 

تفاوت بنيادي هر یك از این روایت ها را آشكار مي كند به سخن دیگر، معناي اسطوره در عناصر 

منفردي كه در تركيب اسطوره دخيلند مستتر نيست، بلكه این معنا در چگونگي، و شيوه تركيب 

این عناصر منفرد فراهم مي آید. اما این نكته نيز در خور یاد آوري است كه گاه نحوه تركيب 

این عناصر هم به اقتضاي شرائط تاریخي – اجتماعي راوي اشكال گوناگوني به خود مي گيرد بر 

اساس این گفته ها، وجه تمایز اسطوره هاي به ظاهر همانند را باید در لایه هاي پنهان جست و جو 
كرد.(( 1

 ))اسطوره نقل كننده سرگذشت قدسي و مينوي است. راوي واقعه است كه در اولين، 

زمان شگرف بدایت همه چيز، رخ داده است. از آنجا كه اسطوره اعمال یا كارهاي خارق العاده 

موجودات ما فوق طبيعي و تجلي نيروهاي مينوي آن ها را شرح مي دهد، خود سرمشق و الگوي 
نمونه همه كارها و فعاليت هاي معني دار آدمي مي شود. ((2

طبق عبارات فوق در شاهنامه نيز فردوسي با بيان داستان ها و اسطوره سازی هایی مانند رستم 

و سهراب، در صدد بيان سرمشق و الگو و آرمان مد نظر خویش است، ولي براي زیبایي كار آن 

را در این قالب بيان می دارد، نكته مهم دیگر شاهنامه این است كه با بيان اندیشه ذهني آرماني 

نویسنده در قالب اسطوره ماندگاري و زیبایي و تأثيرگذاری اندیشه و اثر بسيار بيشتر می شود به 

نحوي كه در بسياري از موارد خواننده بدون آگاهي از این تأثير از آن الگوبرداري می كند.

1. مختاریان، بهار، درآمدي بر ساختار اسطوره اي شاهنامه، تهران، آگه، 1۳89، ص 21۷
2. الياده، مير چا، چشم اندازهاي اسطوره، ترجمه جلال ستاري، انتشارات توس، تهران،1۳62، ص 14 و 1۵ 
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براي  نيز ضرورت طرح برخي مقدمات  این بخش و  پایان نامه در  به سبب شروع رساله 

فهم مطالب فصل پيش رو و فصول آتي مقدمه حاضر مختصري به درازا كشيد حال براي فهم 

فصل نخست كه عبارت بود از مشكلات و بحران های سياسي- اجتماعي زمانه فردوسي، از نظر 

فردوسي وارد مباحث اصلي فصل نخست می شویم و در آن سعي در تبيين معضلات اجتماعي 

سياسي از نظر فردوسي را خواهيم داشت.

عناوين قابل بحث در اين فصل عبارتند از :

دوری از خرد

ظلم حاكم، بی دادگر شدن حاكم

استبداد حاكم

حكومت حاكم زن

دین گریزي

الف( دوري از خرد :

1-آغاز شاهنامه 

 شاهنامه با این بيت آغاز مي شود: به نام خداوند جان و خرد 

 در آغاز بيان شاخص های وضعيت مطلوب و آرمانی مد نظر فردوسي ابتدا به مهم ترین 

نكته از دیدگاه فردوسي می پردازیم، كه آن اهميت عقلانيت در نظر فردوسي است، فردوسي 

یكي از مهم ترین معضلات را نبود خردگرایي و در تصميمات نابخردانه می داند.

)) خرد ستایی شاهنامه كه خود جلوه اي از در مفهوم عام شامل خرد الهی )=هرویسپ آگاه(، 

خرد فطری )=اسنو خرد(، خرد مكتسب )= گوشان سرود خرد( مي باشد. خود این خردگرایي 
كه در مكتب معتزله و شيعه رشد و بروز داشت از دلائلي بر عقل گرایي و تشيع فردوسي است((1

1. زرین كوب عبدالحسين، نامور نامه درباره فردوسي و شاه نامه، تهران، سخن 1۳81 صفحات 12۳،124 
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2- اولين درگيری جدی در شاهنامه

وقتي شاهنامه را ورق می زنيم اولين نبرد و بحران جدي زماني روي می دهد كه، شخص 

اول مملكت رفتار بدون فكر و از روي هوي و هوس و نابخردانه از خود بروز می دهد.))...اولين 

درگيري جدي در شاهنامه شوریدن مردم عليه جمشيد و پيوستن مردم به ضحاك مي باشد، علت 

این امر را كه مردم عليه حاكم زمانه خود قيام كرده اند را فردوسي در نابخردي و رفتار غيرعقلاني 

حاكم یعني جمشيد مي داند. ((1 
بــر او تيره شــد فـره ایــــزدی          بكـــــــژي گـرایيد و نابـــــخردي2

بيت فوق راجع به داستان فوق الذكر است، كه در آن نابخردي عامل بحران می باشد. 

           فردوسي در اهميت خرد مي گوید:

كــسي كو خرد را ندارد ز پيــش          دلش گردد از كرده خویـش ریـش

هشویار دیوانه خوانـــــــــد و را          همان خویش بيگانـــــــه دانــد ورا

از اویـی به هر دو سرا ارجمنـــد          گسسته خـرد پاي دارد به بــــــند۳

      

3- بي عدالتي از نابخردی است .

از نظر فردوسي اگر بی خردی در جامعه خصوصاً بين خواص رواج یابد؛ عدالت از جامعه 

چهره  دهد،  مي  ایران  پادشاهان  از  بسياري  به  فردوسي  كه  اي  ))چهره  بست  خواهد  بر  رخت 

عدالت است، از این رو در شاهنامه، شاهان ایران عموماً عادل و شاهان ترك و تازی عموماً ظالم 

هستند. هر كدام از پادشاهانی كه از عدالت خارج می شوند محكوم به شكست شده و درفردوسی 
چهره ای كریه و ناموزون به خود می گيرند((4

1. جوانشير، تهران،1۳۵9، انتشارات حزب توده، صفحه 88
2. فردوسی ابوالقاسم شاهنامه، جلد اول، صفحه 49، بيت 16۷

۳. شاهنامه فردوسي، صفحه ۵66، شروع از بيت 20۵90، قسمت آمدن كي خسرو به پيش گنگ دژ
4. فاضلي قادر، خبرگزاري فارس، مصاحبه به مناسبت روز بزرگداشت فردوسي، تاریخ مصاحبه 2۵ / 2/ 1۳91، شماره خبر 

شماره: 1۳910224001۵09
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فردوسي در داستان آمدن كيخسرو پيش گنگ دژ می گوید:

كه با ما جهان دار یزدان چه كرد      ز خــوبي و پـيروزي اندر نبرد
بـدي را كـجا نام بد بر بـــــدي       به تنـدی و كژي و نابخـردي1

طبق بيت فوق نابخردي و اتخاذ نكردن تصميم صحيح كه روشي غيرعقلاني است، هم 

ردیف كلماتي چون كژي و تندي، به كار برده شده است، در مقابل در مصرع اول بيت فوق سه 

بار كلمه بدي پشت سر هم به كار گرفته شده است، كه شاعر به صورت بسيار زیبا سه بار كلمه 

بدي را در مصرع اول در مقابل سه مفهوم قرار داده كه اولي تندي و رفتار غير عقلاني است، كه 

در نظر شاعر امري نامطلوب و ناپسند و بد مي باشد و نوعي از انحراف در جامعه است، كه در هر 

سطح باید جلوي آن را گرفت. در مرحله بعد كلمه كژي و انحراف را به عنوان بدي شماره دو 

ذكر كرده است، كه طبق ابيات مذكور انحراف از خرد، عقلانيت و راهي كه مورد حمایت ایزد 

منان نباشد، نوعي كژي و انحراف در جامعه است.

4 – نا بخردی سائر رذائل را موجب می شود

فردوسي در داستان پاسخ دادن كيخسرو و پوزش كردن زال چنين مي گوید:

ز من بود تيزي و نابخردي     توي پاك فرزانه ایـــــزدي

سـزد گر ببـخشي گناه مرا      اگر دیو گم كـرده راه مرا2

در بيت فوق : دوباره تيزي و تند خویي همراه نابخردي به كار برده شده است، كه نشان 

مي دهد خشم و تصميم غيرعقلاني و ناگهاني دور از عقلانيت است و امري خردمندانه نيست و از 

معضلات جامعه است.فردوسي در جاي دیگر چنين مي گوید:

هـمه دشت زایشان سرو دست شد      ز انبـــــوه كشته زمين هست شد
بي اندازه ز ایشان گرفتــــــار شد        ستـــرگي و نابخردي خوار شد۳

1. فردوسي، شاهنامه، ص ۵66، شروع از بيت 20۵90
2. شاهنامه فردوسي، صفحه 611، شروع از بيت 22240، بخش پاسخ كيخسرو و پوزش زال 

۳. همان، صفحه 866، شروع از بيت ۳1429، داستان شبيخون زدن اردشير به كردان و پيروزي اردشير
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ابيات فوق در مورد جنگ و شبيخون فرد مثبت داستان فردوسي یعني اردشير است، به 

با حكومت  عده  مقاومت یك  ولي  است،  عقلانيت  نوعي  با  همراه  اردشير  دشمن حال كشتار 

مركزي و شورش آن ها نابخردي لقب مي گيرد، بنا بر این در نظر فردوسي مقابله با شاه عادل و 

خردمند و عدم اطاعت از او نوعي نابخردي است، كه باید با این گونه ناهنجاری های اجتماعي 

سياسي مقابله كرد، و فرد مقابله كننده به نوعي قهرمان حساب مي شود.

در جاي دیگر فردوسي مي گوید:

بـدو گفــت خاقان كه این بــد مكـن       بـــه تيزی بــزرگي بـگـردد كـهن 

به گيتی هر آن كس كه چون تو بود       ســـرش پرز گرد و دلش پر ز درد
هــمه بـد سگاليد و با كس نساخت          بــكژي نابخـــردي ســـر فراخت1

در ابيات فوق نابخردي سبب انحراف و كژي عنوان شده، كه موجب مي شود شخص مردم 

دار نباشد و با هيچ كس سازش و مدارا نكند و تند خویي پيشه كند، كه موجب انحراف اجتماعي 

است و اگر در شخص شاه این صفت بروز كند، دامنه انحراف و بزرگ تر خواهد بود، و فساد 

بيشتري به بار خواهد آورد.

در جاي دیگر:
چـه دیـدید از من شـما از بـدي          زتــاري و كــژي و نابــخردي2

ب(ظلم حاكم و بی دادگر شدن شخص حاكم

1 – داد خواهی فردوسی

 )) داد استوارترین ركن بينش سياسی فلسفی فردوسی را تشكيل می دهد.((۳

در نظر فردوسی وقتی داد در سراسر كشور گسترده شود چنين می شود :

از ابـــــر بـهـــاران بــبارید نــم          ز روی زمـــــين زنگ بزدود غم

جـهان گشت پر سبزه ورود آب          ســـر همگنان اندر آمد بـــخواب
1. همان، صفحه 1191، شروع از بيت 4۳2۵4، داستان خشم گرفتن بهرام چوبينه بر پرمود

2. همان صفحه 1۳۳۵، شروع از بيت 4849۵، داستان شيرویه با شيرین )زن خسرو پرویز( و كشته شدن شيرویه
۳. جوانشير، حماسه داد بحثی در محتوای سياسی شاهنامه صفحه 10۳، تهران، انتشارات حزب توده،1۳۵9
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زميــــن چون بهشتی شد آراسته          ز داد و ز بــــخشش پر از خواسته
جــهان شـد پر از خوبی و ایمنی          ز بـــد بسته شد دســت اهریمنی1

در جای دیگر :
جــهان چون بهشتی شد آراسته           ز داد و ز خوبــی و از خــواسته2

در ادامه:
شد ایران به كردار خرم بهشت          همه خاك عنبر شد و زرش خشت۳

2.ناله فردوسي از ظلم حاكمان

مواردي  از دیگر  او  بدي  و  فردوسي ظلم حاكم  نظر  از  همان طور كه ذكرش گذشت، 

است، كه جامعه را دچار فساد مي كند و یقيناً این مشكل در زمان فردوسي وجود داشت، هرچند 

فردوسي نمی تواند مستقيم از این مفاسد انتقاد كند، از اشعارش كه در قالب داستان بيان مي گردد 

می توان پي به این مشكلات برد.

در جاي دیگر فردوسي مي گوید:

همه راه نيكي نمودي به شــاه            هــمه راستي خــواستي پایگاه
چنان شاه پالوده گشت از بدي          كه تابـيد از او فـــــره ایــزدي4

احوالات شخصيه  نيز در  و  مردم  به  نسبت  بدي  و  اثر ستم و جور  فوق شاه در  بيت  در 

حمایت الهي را از خود از دست مي دهد و فره كه خداوند در ابتداي حكومت به شاه اعطاء كرده 

بود، از او دور مي شود و در عالم واقع مشروعيت خود را از دست مي دهد. این تفكر فردوسي كه 

بی تأثير از اندیشه هاي ایران باستان نيست شباهت زیادي در برخي ابعاد به نظریه هاي ولایت فقيه 

1. فردوسی شاهنامه جلد چهارم صفحه 9 ابيات 18 الی 22
2.  فردوسي، شاهنامه، بيت 1100، ص ۳989۳

۳. همان جلد هشتم صفحه 190 از بيت 2۳۵8 به بعد
4. همان صفحه 11، شروع از بيت ۳۵6، داستان پادشاهي طهمورث دیو بند كه ۳0 سال بود
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دارد، از این جهت كه ولي فقيه نيز اگر از صراط الهي دور شودو مرتكب گناه و ظلم شود، و به 

طور كلي شرط عدالت را كه از شروط اصلي ولي فقيه است را از دست دهد. به صورت خودكار 

حمایت الهي از او برداشته مي شود و از مقام خود خلع گردیده مي شود.

در جایي دیگر، در داستان درمان كردن ضحاك فردوسي مي گوید:

دو پـــاكيزه از گوهـــر پادشــــاه          دو مــــرد گران مــایه و پارســــا

یـكي نـــام ارمـایــل پاك دیــــن          دگر نــام گرمــــایل پيــش بيــن

چنان بود كه بودند روزی به هــم          سخن رفت هـرگونه از بيش وكم
ز بيــدادگـر شـــاه و ز لشــگرش          وزان رسـم های بــد اندر خورش1

به  به مردم،  امر شاه در ظلم  نظامي تحت  نيروهاي  نيز ظلم شاه و حمایت  ابيات  این  در 

صورت آشكار امري نامطلوب و از معضلات جوامع هم عصر فردوسي و حكومت هاي پادشاهي 

شمرده شده است، نكته دیگر رسوم منفي و نابخردانه اي است، كه شاه جاهل از خود به جاي 

می گذارد كه این امر نيز از امور تابعه شاه نابخرد است، كه باید اصلاح شود.

راجع به حاكم ظالم و اهميت آن در جاي دیگر فردوسي چنين مي گوید:

پــر از درد خالی گران را جـــگر       پر از خون دو دیده پر از كينه سر

همي بنگرید این به دان آن به این        ز كـــردار بيــداد شـــاه زمـــين
از آن دو یكــي را بپــرداخــتـند         جز این چـــاره نيز نشناختــــند2

بي شك ضحاك یكي از حكام ظالم است، كه در شاهنامه از او به بدي یاد مي شود، در 

ابيات فوق ظلم حاكم به صورت كاملًا واضح ذكر شده است، كه ناراحتي شدید مردم را نيز 

در پي دارد، هر چند در شاهنامه در بسياري موارد در قالب داستان و همراه با تمثيل ها و مطالب 

غير واقعي مسائل بيان شده، ولي شاعر با این امر سعي دارد به صورت واضح و قابل درك تری نا 

1. همان صفحه 18، شروع از بيت ۵84 
2. همان صفحه 18، شروع از بيت ۵96، داستان درمان كردن ضحاك
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عدالتی ها و هوسرانی های حكام ظالم را نشان دهد.در جاي دیگر در شاهنامه چنين آمده:

ز بيم سپـهـبـــد همـــه راسـتـــان          بر آن كــــار گشتند هم داستـــان 

بر آن محـضـــر اژدهـــا ناگـــزیر         گـــــواهي نوشتــند برنــــا و پــير

هم آن گه یـكایـك ز درگاه شــاه         بر آمــــد خروشيـــدن دادخـــواه

ستــم دیده از پيــش او خــواندنـد         بــــر نــامدارانــش بنشانــدنـــــد

بـدو گـفـت مهـتــر بــه روي دژم         كه بـر گوی تا از كه دیدي ستـــم

خروشيد و زد دسـت بر سر، ز شاه         كه شاهــا مـنم كاوه دادخـــــــواه

یــــكي بـي زیــان مـردم آهنگـرم         ز شاه آتش آید همــي بر ســـرم

تو شـــاهــي و گر اژدهــا پيكـري         ببـــایـد بدیــن داسـتــــان داوري 
كه گرهفت كشور به شاهي تراست         چرا رنـج و سختي همه بهر ماست1

در ابيات فوق اوج ناراحتي یك شهروند درستكار از شاه ظالم هویدا است، و تشبه ظلم 

شاه به آتشي كه از آسمان مي بارد اوج ظرافت گویی فردوسي است، كه نشان مي دهد در وضع 

نامطلوب حاكم كه قدرت دارد، و قدرت در جوامع اقتدار گرا از بالا به پایين است، و شاه كه در 

بالا است و در اوج نقطه هرمي قدرت قرار دارد. اگر ظلم كند همانند آتش كه، اگر از آسمان 

ببارد راه فرار از آن وجود ندارد، اینجا هم مفري از ظلم حاكم وجود ندارد و اوج فساد و تباهي 

را به بار مي آورد. نكته بعدي در ابيات فوق، در این امر است كه در بيت آخر كاوه كه در نظر 

فردوسي، یك انسان خردمند است خطاب به شاه مي گوید: اگر تو پادشاه هفت كشوري چرا 

مشكلات بر سر ما فرود مي آید كه نكته اي كه استفاده مي شود این است كه : در نظر فردوسي 

حاكم باید خود را به سختي و مشقت بيندازد و وسيله رفاه مردم را فراهم كند، یعني مشكلات 

باید تا حد امكان بر دوش حاكم باشد و نه رعيت.

))فردوسي در جامعه اي مي زیسته كه سلطاني ظالم و ضد خرد حكومت مي كرد. سلطان 

محمود غزنوي ریاست طلبي بود، كه همچون خلفاي عباسي داعيه اسلام داشت، ولي از اذهان 

1. همان، صفحه 2۳، شروع از بيت ۷۷0، داستان درمان كردن ضحاك
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پرسشگر و نيز مذهب شيعه كه مردم را به تأمل در آیات قرآن و درك فلسفه احكام دیني 

فرا مي خواند، نفرت داشت. فردوسي در جامعه اي در زیر سلطه حاكمي ضد خرد سخن از خرد 
گفت.((1

))توده هاي مردم در روزگار فردوسي در پي جنگ هاي پياپي و غارت هاي مداوم، فقير و 

حقير هستند، وقتي ملتي فقير مي شوند حقير هم خواهند شد، و این همه، خردي براي خردمندان 
هم باقي نمي گذارد چه رسد به توده هاي محو جامعه.((2

3 - بدترين حکومت از نظر فردوسی

از نظر فردوسی بدترین حكومت زمانی ایجاد می شود، 

كه بدترین حاكم در رأس حكومت باشد :

 به پســتان ها در شـود شيـر خشـك          نــــبوید به نافــه درون نيز مشــك

زنــــا و ربـــا آشـكــــــارا شــــود          دل نرم چون سنگ خـــارا شــــود

به دشت اندرون گرگ مردم خــورد          خردمــند بگریــــزد از بــی خــرد
شـــود خـایه در زیـر مرغـان تـــــباه         هر آن گه كه بی داد گر گشت شاه۳

همان طور كه در ابيات فوق مشخص است، فردوسی قائل است اگر حاكم ظالم شود، این 

ظلم به همه چيز سرایت می كند، و نتيجه آن حتی در امور طبيعی و ظاهراً غير مرتبط طبيعت نيز 

هویدا می شود پس محوریت با شاه است، چون در رأس هرم قدرت قرار دارد و به بيان دیگر شاه 

مانند خداوند روي زمين است؛ و این امر تا جایی اهميت دارد كه از رفتار شاه رفتار نظام هستی 

متأثر می شود و با رفتار ظالمانه شاه هرج و مرج و نا امنی در جامعه و طبيعت آشكار می شود. 

4 – اكثر شاهان در نظر فردوسی

در ادامه معضلات زمانه فردوسي به سر بحث ظلم حاكم رسيدیم، باید توجه داشت كه 
1. محمود حكيمي و كریم حسني تبار، جهان بينی و حكمت فردوسی صفحه 10، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1۳۷0 

2.  همان، صفحه 11
۳. فردوسي شاهنامه جلد هفتم، صفحه ۳8۳ از بيت 1۳84 به بعد



19

فردوسي بسياري از حاكمان را ظالم می داند.

))یك نظر كلي به شاهنامه، نشان مي دهد كه فردوسي شاهان گذشته را به طور عمده بی 

دادگر و یا نا سزاوار می دانسته. در شاهنامه جمعاً ۵0 شاه بر تخت مي نشينند. از این ميان از 18 نفر 

كما بيش به خوبي یاد شده، و ۳2 نفر دیگر یا به تصریح بي دادگرند و یا متمایل به بی داد، فردوسي 

در بسياري موارد نسبت به همين عده كم شاهان دادگر نيز جاي شك باقي مي گذارد، تا جایي كه 

شاهان واقعاً دادگر او از دو سه تن تجاوز نمی كند.((1 

در ادامه...

)) اگر سه دوران شاهنامه را از هم جدا كنيم :

دوران اول از كيومرث تا جمشيد، دوران دوم از ضحاك تا دارا و دوران سوم از اردشير 

تا یزدگرد، این سه دوران هم از لحاظ نوع حكومت مركزي، قدرت آن و پيوند آن با توده مردم 

و هم از نظر ميزان آگاهي واقعي تاریخي كه در دست بوده، از هم متمایزند:

شاهان بی داد و بي هنرشاهان دادگرتعداد كل شاهاندوران
4۳1از كيومرث تا جمشيد

1۵69از ضحاك تا دارا
۳182۳از اردشير تا یزدگرد

از این جداول مي توان دریافت، كه به همان نسبتي كه حكومت جا افتاده تر و سلطه طبقات 

تاریخ  مردم دورترند، شاهنامه  از  و شاه و حكومت  بيشتر  بيدادگري  تر می شود،  بالا سهمگين 

نيست و شكل اساطيري دارد، اما در همين تاریخ افسانه اي هم روند تكامل دولت و جدا شدن آن 

از مردم و سوار شدن آن بر گرده مردم را مي توان دید. 

در دوران اول ۷۵ درصد شاهان دادگرند كه به مرور زمان این امر بر عكس مي شود، كه 

نشان مي دهد هر چه فاصله حكومت از مردم بيشتر 
1. جوانشير، صفحه 11۵، پاراگراف دوم
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شود بيدادگري شاهان افزایش مي یابد.((1

5 – ظلم حاكم، تهاجمات خارجي

اگر كشوری به لحاظ داخلي دچار بحران شود، منطقاً ضعيف می شود چون قدرت كشور 

صرف نزاع های داخلي خواهد شد و این خود زمينه را براي غارت كشورهاي قوی تر به منابع 

كشور دچار بحران را فراهم می آورد، در الگوهاي اقتدارگرا و پادشاهي به خاطر اهميت شخص 

حاكم در صورتي كه وي دچار فساد و ظلم و ستم شود، قطعاً مقدمات ضعف و بحران كشور 

فراهم خواهد شد.

))ظلم شاه به مردم و بی دادگر شدن شخص شاه فقط فساد داخل كشوري ندارد، بلكه ظلم 

و ستم شاهان از نظر فردوسي عاملي است، كه منجر می شود دشمنان خارجي یك كشور چشم 

طمع به خاك آن كشور بدوزند و در واقع باعث تهاجمات نظامي خارجي به كشوري شوند، كه 
حاكمي ظالم دارد((2

چون یقيناً مردم كمتر از حكومت ظالم در برابر تهاجمات خارجي دفاع خواهند كرد.

 ج ( استبداد حاكم 

1 – تصميمات درست و نادرست در شاهنامه

از عوامل مهم دیگر از دیدگاه حكيم ابوالقاسم فردوسي در بروز حالت بحراني در كشور 

استبداد شخص حاكم می باشد، براي جلوگيري از بروز چنين حالتي فردوسي مشاوره را توصيه 

می كند به حاكم

))فردوسي در مرحله دوم نشان مي دهد كه بزرگ ترین عامل مخل و انحطاط آور در كار 

بيني  به استبداد و خودكامگي و خود مطلق  شهریاري عامل تراكم قدرت و گرایش پادشاهان 

است. این پدیده از همان داستان كاووس سر باز مي زند و در داستان گشتاسب كه خود را مبشر 

نامي  پهلوان  به اوج خود مي رسد، چندان كه دو  بهي و دارنده حقيقت مطلق مي پندارد،  دین 

1.  جوانشير صفحه، 11۷
2. همان، صفحه 290


